
 چكيده

فرهنگ و حقوق فرهنگي، در مكاتب فلسفي، اسناد بين المللي و اسناد داخلي همواره مورد تأكيد و توجه       

به موجب اسناد بين المللي ، حقوق فرهنگي شهروندان به رسميت شناخته شده و دولت ها به طور . بوده است

انجام وظايف و اقداماتي  خاص مورد خطاب قرار گرفته اند و براي تضمين و رعايت اين حقوق متعهد به

از سوي ديگر سازمان يونسكو، حقوق فرهنگي را يكي از ابزارهاي تحقق اهداف توسعه ي فرهنگي . شدند

بر اين اساس دولت هاي عضو از جمله ايران متعهد شدند اقدامات ضروري را در جهت . كشورها دانست

ب قوانين و مقررات فرهنگي متعددي در بدين ترتي.حمايت از حقوق فرهنگي شهروندان خود انجام دهند

ايندي بسيار پيچيده و پوياست و علاوه بر اين از آنجا كه توسعه ي ملي فر. حقوق داخلي كشورها گنجانده شد

مي گذارند، بنابراين پرداختن به  عاد زندگي بر يكديگر تأثير،فرايند توسعه و اباز روابط متقابل مجموعه اي رد

به مثابه ي يك  ه ويژه در قوانين داخلي خصوصاً اسناد چشم انداز و برنامه هاي توسعهبخش و جايگاه فرهنگ ب

 .ضرورت و عامل كارايي و اثر بخشي به شمار آمد

رعايت .دولت ها در حد ايجاد حيات مدني سالم متعهد به رعايت حقوق فرهنگي شهروندان خود مي باشند    

 .د و توسعه ي آن جامعه استحقوق فرهنگي در يك جامعه نشان دهنده ي رش

در اين پژوهش تلاش شده است ضمن روشن ساختن مفهوم فرهنگ و حقوق فرهنگي، به موضوع تعهدات     

ماهيت تعهدات دولت، تبيين حقوق فرهنگي شهروندان در اسناد .دولت  در جهت رعايت آنها پرداخته شود

    .له مورد بحث قرار گرفته اندداخلي و بين المللي از ديگر مباحثي است كه در اين رسا
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 :مقدمه

مقدمه ي اين رساله شامل طرح مسأله،ادبيات موجود،انگيزه و فايده ي تحقيق، مشكلات پيش       

 .و،فرضيه،سوالات اصلي و فرعي و روش تحقيق و سازمان دهي مطالب مي باشدر

 :طرح مسأله

اسلام،مكرراً به جنبه هايي از فرهنگ و حقوق فرهنگي و احترام و  در آموزه هاي دين مبين     

در بين آيات قرآن كريم و سخنان پيامبر و ائمه ي معصوم به موارد .اهميت به آن اشاره شده است

به بيان ديگر مي توان گفت كه قسمت فرهنگي اسلام، مهمترين . بسياري از اين دست برمي خوريم

تصادفي نيست كه وحي الهي بر پيغمبر اسلام با اين آيات شروع . است و اساسي ترين قسمت اسلام

بخوان كه خداي تو بهترين . انسان را از علق آفريد. بخوان به نام پرودگارت كه آفريد ": شده است

 0F1".خدائيكه به انسان آنچه نمي دانست را آموخت. خدائيكه نوشتن را با قلم آموخت...كريمان است

شروع شدن وحي الهي با اين آيات، اهميت و اساسي بودن قسمت فرهنگي اسلام را به طور مسلم 

 .نشان مي دهد

فرهنگ از جمله مقولاتي است كه گرچه  تا كنون راجع به آن سخن زياد گفته شده و عمري به    

در حاشيه ي بحث  .ولي هنوز تعريف واحد و كاملي از آن ارائه نشده است درازاي عمر بشر دارد

هنگ،مفهوم حقوق فرهنگي مطرح مي شود كه حكومت ها مسئول اصلي آن شناخته شده و فر

در يك ارزيابي كوتاه  .شهروندان مي توانند رعايت و احترام به آن را از حكومت خود مطالبه كنند

مي توان چنين برداشت كرد كه فرهنگ زاييده ي فكر و عمل و دسترنج تلاش افراد و گروه هاي 

                                                           

 آيات ابتدايي سوره ي علق.  1
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اما از آنجا كه در گذر زمان ، مجموعه ي موضوعات و مفاهيم فرهنگي  با هويت  انساني است؛

فراگير  محيط بر ابتكارات فردي شده است و افراد صرفاً در محدوده ي ساز و كارهاي اجتماعي، 

ابتكار عمل دارند،حقوق فرهنگي جنبه ي حمايتي و تأميني به خود مي گيرد ومنطقاً دولت ها را از 

عي  مكلف به مراقبت  و پاسداري از ارزشها  و ميراث فرهنگي  و از نظر مطالبات  فردي نظر اجتما

  1F1.مكلف به تأمين امكانات  لازم براي ارتقاء فرهنگي افراد مي كند

تعريف فرهنگ، حقوق فرهنگي و نقش دولت ها در قبال آن همگي بسته به تعريفي است كه از    

ود و به همين جهت حقوق فرهنگي از بحث برانگيزترين مباحث انسان و جهان و دولت ارائه مي ش

حقوق فرهنگي به عنوان يكي از حقوق اساسي شهروندان بوده كه در عالي ترين اسناد ملي و .است

جهاني مندرج و مطرح است واز جايگاه شايسته اي در نظام حقوق داخلي و حقوق بين المللي 

ررسي مسئوليت و تعهدات دولت در ارتباط با حقوق در تحقيق حاضر به ب. برخوردار مي باشد

 .فرهنگي شهروندان  مطابق با مقررات داخلي و موازين حقوق بشري پرداخته شده است

 ادبيات موجود

آنچه امروزه با اصطلاح حقوق فرهنگي مطرح است مربوط به دهه ي هفتاد ميلادي است كه    

ريزي ها و فعاليت هاي گوناگون ملي و بين المللي توسعه ي فرهنگي جاي خود را در ميان برنامه 

. ، در كنفرانس بين الدول ونيز، از بعد تازه اي به مفهوم فرهنگ نگريسته شد1970در سال . باز كرد

در اين كنفرانس اين مسأله كه براي اينكه كشورها به يك توسعه ي همه جانبه و پايدار در تمام 

، مورد تأكيد قرار گرفت و فرهنگ سرمايه گذاري كنند سطوح جامعه دست يابند بايد در بخش

 روي سخن اين فرايند ها. فرهنگ به عنوان زيربناي توسعه در معناي گسترده به كار گرفته شد
                                                           

 249-450صص ،1384تهران، ميزان ،"حقوق بشر و آزاديهاي اساسي"هاشمي، سيد محمد ، .  1
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. مستقيماً با حكومت ها بود كه مسئول اصلي به بار نشاندن توسعه ي فرهنگي به حساب مي آمدند

ابزارهاي تحقق اهداف توسعه ي فرهنگي كشورها  يونسكو حقوق فرهنگي را به عنوان يكي از

بر اين اساس دولت هاي عضو از جمله ايران موظف شدند تا با تدوين قوانين، . معرفي نمود

مقررات و رويه هاي و سازو كارها ي قانوني متناسب، با انجام اقدامات ضروري به حمايت از 

نگ و حقوق فرهنگي شهروندان بيش از بدين ترتيب فره. حقوق فرهنگي شهروندان خود بپردازند

علي رغم اشارات پراكنده به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگي در . پيش مورد توجه قرار گرفت

مسئوليت دولت در قبال  "منابع مختلف، هيچ كتاب، جزوه يا رساله اي به طور خاص به موضوع 

تابهايي كه به طور محدود ليكن از جمله ك  .اختصاص پيدا نكرده است "حقوق فرهنگي شهروندان

كتاب : اين پايان نامه از آنها استفاده كرده ام عبارتند از  نوشتن و گذرا به اين مسأله پرداخته و در 

تأليف محسن داوري، حقوق بشر در جهان معاصر، تأليف دكتر ) رويكرد اسلامي( حقوق فرهنگي

 ...د هاشمي وسيد فاطمي، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي اثر دكتر سيد محم

در كتاب .در همه اين تأليفات، به طور مختصر، تنها به جنبه هايي  از موضوع پرداخته شده است    

آقاي داوري ،حقوق فرهنگي از منظر اسلام  و با رويكرد اسلامي مورد بررسي قرار گرفته و به جنبه 

فرهنگي را در دو دسته ي كتاب دكتر هاشمي،حقوق .پرداخته نشده استي داخلي و بين المللي آن 

فردي و جمعي قرار داده و برخي مصاديق آن را با توجه به قوانين داخلي و بين المللي مورد بررسي 

دكتر سيد فاطمي در كتاب خود، مصاديقي از حقوق فرهنگي نظير آزادي بيان و .قرار داده است

ن المللي جهاني و منطقه اي بيان آزادي مذهب را مورد بحث قرار داده و مستندات آن را در اسناد بي

 .داشته است
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وجود تأليفاتي پيرامون مسئوليت دولت در حوزه ي فرهنگ و حقوق  با توجه به اهميت موضوع ، 

در اين رساله تلاش مي شود به اين بحث پرداخته شود و در كنار .فرهنگي، ضروري به نظر مي رسد

، قوانين داخلي و بين المللي مرتبط با آن طرح مسئوليت و تعهد دولت و مصاديق حقوق فرهنگي

 .مورد ارزيابي قرار گيرد

 :نگيزه ي تحقيقا

انگيزه ي من از انتخاب اين موضوع، علاقه ي شخصي و ميل به آشنايي با مقوله ي فرهنگ و    

تعريف ي كه در با توجه به ابهامات. آگاهي از  نگاه اسناد بين المللي و داخلي مرتبط با آن بوده است

، اين سوال برايم مطرح شد كه نقش و ارتباط ساير حوزه ها به ويژه دولت با آن  فرهنگ وجود دارد

  به اين در اين رساله تلاش كردم . دولت و حمايت و دخالت آن در اين عرصه تا چه حد است

 .موضوعات بپردازم

 :فايده ي تحقيق 

 :هنگي فوايدي دارد از جملهپرداختن به موضوع تعهدات دولت نسبت به حقوق فر  

ارائه و تعريف روشني از حقوق فرهنگي سبب آشنايي شهروندان با اين دسته از حقوق خود مي . 1

 .شود

هم شهروندان و هم دولت ها، در قبال آن احساس مسئوليت نموده و دولت ها را در جهت بازبيني . 2

 .تشويق مي كندسياست هاي كلان خود در مواجهه و پاسخگويي به اين حقوق 

اين شناسايي،تفسير و تعبير اين حقوق به عنوان يك تعهد و مسئوليت خاص و بين المللي است و . 3

 .با چنين تأكيدي، دولت ها موظف مي شوند از اين حق، حمايت ملي و بين المللي به عمل آورند
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 :مشكلات و ابهامات نظري و عملي تحقيق 

 :پيش رو بود از جملهدر انجام اين تحقيق، موانعي نيز 

 .منابع مستقيم وجود نداشت پيرامون موضوع رساله

 .در دسترس نبود در ارتباط با حقوق فرهنگي و مقررات منسجم نقواني 

اسناد بين المللي و داخلي، به طور پراكنده و تنها مصاديقي از حقوق فرهنگي را مورد توجه قرار 

عادي و اسناد چشم انداز و برنامه هاي توسعه، به گونه اي قانون اساسي كشور ما، قوانين . داده اند

 .مختصر به اين موضوع پرداخته اند

 سوالات تحقيق 

 : سوالات اصلي

 مسئوليت دولت در قبال حقوق فرهنگي شهروندان خود به چه ميزان است؟

 :سوالات فرعي

 باشد؟ آيا اساساً دولت بايد در حوزه ي حقوق فرهنگي شهروندان مداخله داشته-1

 قلمرو مسئوليت و تعهدات  دولت در حوزه ي فرهنگ چگونه قابل ترسيم است؟-2

 آيا دولت در قبال ميراث فرهنگي متعهد است؟-3

 فرضيه ها 

 .دولت در حد ايجاد حيات سالم مدني متعهد به تامين حقوق فرهنگي شهروندان خود است
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 روش تحقيق 

منابع . مي باشدو روش تحقيق، توصيفي و تحليلي گردآوري مطالب، كتابخانه اي  شيوه ي 

در اين راستا و در مقام . اساسي، قوانين عادي و مقررات است ه، شامل كتب، مقالات،قانونمورداستفاد

غني تر ساختن هرچه بيشتر گفتمان حاكم برموضوع، مطالبي از بعضي سايت هاي تخصصي نيز مورد 

 بهره برداري قرار گرفته است

 :هي پژوهشسازمان د 

كه  ، مطالب در سه فصل تنظيم شده  در اين كار تحقيقي براي سهولت مطالعه و رعايت نظم منطقي 

ذيل برخي گفتارها بند هايي جهت تشريح . هر فصل به تعدادي مبحث و گفتار تقسيم شده است

 . جزئيات موضوع  تدارك ديده شده است

در اين فصل سير تاريخي توجه به مفهوم  .موضوع استو تاريخچه  فصل اول ، بررسي مفاهيم

حقوق فرهنگي و نگاه ايدئولوژي ها و مكاتب مطرح جهان پيرامون مداخله ي دولت در عرصه ي 

 .حقوق فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته است

نسبت به حقوق فرهنگي و معرفي اسناد جهاني  و منطقه  فصل دوم به مسأله ي تعهدات دولت  

موضوع  پرداخته است و در مبحث سوم موضوع ميراث فرهنگي در سطح جهاني اي مرتبط با اين 

 .مورد بحث قرار گرفته است

در فصل سوم موضوع   تعهدات دولت  نسبت به حقوق فرهنگي شهروندان در سطح داخلي  

،مشخصاً حقوق ايران طرح شده و در مبحث آخر اين فصل  به موضوع ميراث فرهنگي، سير 

 .  ن مرتبط  با آن در سطح داخلي پرداخته شده استتاريخي و قواني
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 :تعريف واژگان كليدي 

 :واژگان كليدي اين رساله عبارتند از

 :مسئوليت

در اين رساله مسئوليت در معناي تعهد،تكاليف و وظايف بوده و منظور از مسئوليت دولت،  

 .حمايت و به رسميت شناخته شدن و مانع ايجاد نكردن و تبعيض قائل نشدن است

 :دولت 

 .دولت در معناي حكومت مي باشد 

 :شهروند

ارد و داراي حقوق شهروند كسي است كه تحت اقتدار و حاكميت و حمايت يك دولت قرار د

 .مدني و تكاليفي نسبت به دولت است

 :فرهنگ

: تعريفي كه در اينجا برگزيده ايم عبارت است از. از فرهنگ تعاريف متعددي بيان شده است

نظام : كه مؤلفه هاي آن عبارتند از ها، باورها و منش هاي يك ملت، مجموعه ي دانش ها،نگرش

 .و رفتارها و كردارها شناخت ها،باورها،ارزش ها و گرايشها

 :حقوق فرهنگي

در حاشيه ي موضوع فرهنگ، بحث حقوق فرهنگي مطرح مي شود كه تنها خود مردم نسبت      

 تتهيه ي فهرس.آن بازداشته شده اندافراد از دخالت در به آن حق تصميم گيري دارند و ديگر 
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،حق بر آزادي بيانبرخي مصاديق بارز آن ، آزادي مذهب، . كامل و جامعي از آن دشوار است

مي  و ارتقاء فرهنگ عمومي مالكيت معنوي و حق مشاركت در زندگي فرهنگي بر حق آموزش،

 .باشد
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 :فصل اول

 تاريخچه ي حقوق فرهنگي و پيدايش دولت
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ها و مكاتب فلسيفي نيز دور ي مسئله ي دخالت دولت در عرصه ي فرهنگ از نگاه ايدئولوژ      

        .به عنوان مثال ليبراليسم و ماركسيسم، بحث هايي را در اين زمينه مطرح نموده اند.نمانده است

هم زمان با مطرح شدن توسعه ي فرهنگي در ميان برنامه ريزي ها و فعاليت هاي گوناگون      

در كنفرانس بين الدول  1970در سال . ملي و بين المللي، بحث حقوق فرهنگي نيز مطرح گرديد

بيش  ونيز،سرمايه گذاري در عرصه ي فرهنگ،عنوان شد و به دنبال آن حقوق فرهنگي شهروندان نيز

در . كنفرانس هاي بين المللي ديگري نيز در اين زمينه تشكيل شدند.قرار گرفت پيش مورد توجهاز 

و اين حق براي مردم به  دانسته شدند اصلي توسعه ي فرهنگي همه ي آنها حكومت ها مسئول

                .  به كنندرسميت شناخته شد كه توسعه ي فرهنگي جامعه و حقوق فرهنگي خود را از دولت ها مطال

دولت هاي مدرن .در كنار مفهوم توسعه ي فرهنگي،مفهوم دولت و دولت مدرن نيز مطرح مي شود

يكي از .از قرن شانزدهم به بعد روي كار آمدند و به لحاظ داشتن ويژگي هايي متمايز شناخته شدند

 .اين ويژگي ها،موضوع وفاداري به حقوق شهروندان بود

حول مفهوم دولت و اهميت روز افزون بحث فرهنگ و نقش برجسته ي همزمان با تغيير و ت      

آن در توسعه ي همه جانبه و فراگير،مسئوليت برقراري و تضمين حقوق فرهنگي شهروندان به عهده 

بدين ترتيب دولت ها براي ايجاد حيات مدني و جامعه ي مدني سالم،عهده .ي دولت ها گذاشته شد

 .به بار نشاندن حقوق فرهنگي شهروندان خود شدنددار تضمين،رعايت و احترام و 

فصل حاضر در سه مبحث .در اين فصل به توضيح و تشريح بيشتر اين مباحث مي پردازيم     

مبحث اول شامل كليات،تاريخچه و مفاهيم است و مبحث دوم نگاه برخي از .تنظيم شده است

در .وضوع فرهنگ ،از نظر مي گذراندبرجسته ترين ايدئولوژي ها و مكاتب فلسفي را ،نسبت به م
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مبحث آخر به بحث دولت و دخالت آن در جامعه ي مدني و ارتباط آن با حقوق فرهنگي پرداخته 

 .مي شود
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 مربوط به حقوق فرهنگي و تاريخچه ي آن مفاهيم : بحث اولم

و اهميت آن در جهت به بعد نگاه جامعه ي جهاني به موضوع توسعه ي فرهنگي 1970سال      

اين امر موجب توجه بيش از پيش به موضوع فرهنگ .دست يابي به توسعه ي همه جانبه جلب شد

از جمله مفاهيمي كه در كنار .و حقوق فرهنگي شده و اهميت آن را بيش از گذشته مشهود ساخت

در . وجود دارد اتي كه در اين زمينهاين موضوع مطرح مي شوند عبارتند از دولت،شهروندان و تعهد

 . اين مبحث بيشتر به توضيح اين موضوع مي پردازيم

 مفاهيم:گفتار اول 

وبه ) شهروند -حقوق فرهنگي -دولت –مسئوليت (در اين گفتار به توضيح واژگان كليدي      

 .عبارتي ديگر مفاهيم اصلي به كار گرفته شده در اين پايان نامه  مي پردازيم

 :تيمسئول

 :واژه ي مسئوليت چنين آورده شده است در توضيح      

 2F1.آنچه انسان عهده دار آن باشد، از وظايف و اعمال و افعال

خواه اين ضرر ناشي از . تعهد قانوني شخص به رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است    

برده فقه در همين معني لفظ ضمان را بكار . تقصير خود وي باشد يا ناشي از فعاليت او شده باشد

 3F2.است و معني آن هر نوع مسئوليت اعم از مسئوليت مالي و مسئوليت كيفري است

در تحقيق حاضر مسئوليت در معناي تعهد،تكاليف و وظايف بوده و منظور از مسئوليت 

به عبارت ديگر .دولت،حمايت و به رسميت شناختن و مانع ايجاد نكردن و تبعيض قائل نشدن است

                                                           
 .، ذيل واژه ي مسئوليت1113ص، 1369انتشارات اميركبير ،،تهران،مؤسسه ي "فرهنگ عميد"عميد،حسن،.  1
 642ص، 1370كتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، ،"ترمينولوژي حقوق" محمد جعفر، جعفري لنگرودي،.  2
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جنبه اي .هد هم در معناي سلبي و هم در معناي ايجابي مد نظر مي باشددر اينجا،مسئوليت و تع

 .آن مانع ايجاد نكردن در جهت استيفاء حقوق است سلبيد،تأكيد به حمايت و جنبه ي ايجابي تعه

 :دولت

معادل دولت، در لغت به معني وضع و )  stat= etat(در زبانهاي فرانسه و انگليسي  واژه ي     

بعدها در نوشته هاي سياسي كم كم به معني وضع و حالت كشور و امور . ده استحالت يك شي آم

واژه ي دولت با معاني كنوني  از اوايل قرن شانزدهم در برخي كتب سياسي . عمومي بكار رفت

 1576ميلادي  و كتاب جمهوري اثر ژان بدن فرانسوي  1515مانند شهريار اثر مشهور ماكياولي 

 .گرديد ميلادي معمول و رايج

 :در اصطلاح حقوق اساسي واژه ي دولت  به معاني مختلف آمده است

 .و يا جامعه ي ملي اطلاق مي شود) جامعه سياسي(دولت به معني وسيع كلمه به كشور -1

دولت به معني محدود كلمه  به قدرت سياسي  يا حكومت  كه يكي از عناصر تشكيل دهنده  -2

ظور از آن مجموع سازمانها   و مقامات سياسي است  كه اداره ي دولت است  اطلاق مي شود  و من

 .ي جامعه را به عهده دارند

دولت به معني باز هم محدود تر كلمه  در ميان قواي عمومي كه شامل قوه ي مقننه مجريه و  -3

قضائيه است،  تنها به قوه ي مجريه اطلاق مي شود  و گاهي نيز كلمه ي دولت  به معني قوه  يا 

 . در مقابل مقامات محلي استعمال مي شود)هسته ي اصلي دولت(امات مركزيمق
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جامعه شناسان  واژه ي دولت را  به مفهومي اطلاق مي كنند  كه در يك جامعه ي پيشرفته و  

به  مرحله اي از تكامل رسيده و به يك جامعه ي همگن  دستگاه حكومتي و قدرت سياسي متكامل،

 4F1.فرمان مي راند) بنام ملت( و متجانس

دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده ترين كليتي است كه هم ميدانگاه حقوق اساسي و هم     

دولت جامعه ي سياسي و سازمان يافته و نهاد بندي شده اي است . موضوع مورد بررسي آن است

ساير . ردكه از ساير جوامع متمايز بوده و شخصيت مشخص و متمايزي از عناصر تركيبي خود دا

قواعد حقوقي . نهادهاي سياسي از آن ناشي شده اند و در قالب اين مفهوم وسيع جاي دارند

همه و همه از عناصر )حكومت ها(نهادهاي مختلف به ويژه نهادهاي سياسي و همچنين رژيم ها

ي واژه ي دولت در زبان فارسي معاني مختلفي افاده مي كند ول. ساختاري اين جامعه ي سياسي اند

 :در زمينه ي حقوق عمومي و سياست سه معني مهم زير بر آن بار شده است

كليت متمايز و مشخصي كه با دستگاه حكومت و يا افراد و نهادهاي قدرت اين دولت ها اشتباه .1

 .نمي شود

هيأت حاكم،نهادها ي فرمانروا،متصديان (گاهي واژه ي دولت به معناي جبهه ي فرمانروايان.2

در اين . ور در برابر  حكومت شوندگان،ملت،مردم و شهروندان به كار مي روديك كش)سياسي

. كه بر فرمانبران حكومت مي كنند وجه،مفهوم دولت بر كليه ي كارگزاران و نهادهايي اطلاق مي شود

 .مفهوم دولت در اين برداشت در برابر مفهوم مردم و ملت قرار مي گيرد

                                                           
-23صص، 1380، نشر ميزان، ، تهران")كليات و رژيم هاي مهم سياسي(حقوق اساسي"منوچهر، موتمني، طباطبايي.  1
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